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 مقدمه:

، بخصوص است برای شكر گذاری ضروری هاى الهى ممكن نيست، امّا ذكر و ياد آنهاگرچه شمردنِ نعمت

ستری مفيد برای تسكين بخواب توجود انسان را در بغل گرفته و رخوقت بيماری و كسالت ، آنزمانی كه درد 

بان اوست پس جزء سپاس وظيفه ای الی است و پروردگار يكتا زندانتعبيمار در زندان خداوند لام انسانی است.آ

توانست جزع و اگر  –انست به رضای خداوند تعالی دل ببندد اگر تو -ديگر ندارد . اگر توانست بی تابی نكند

دائما مروری بر اعمال و  بهتو با توانستاگر  –بر غفلتها بريزد توانست اشک حسرت اگر  –باشد فزع نداشته 

آرامش و سكون به "استغفرالله و اتوب اليه "گرددشيوه او در رختخواب  طلب مغفرت و رفتار خود داشته باشد

سراغ او می آيد و چشم او چشم خدا و گوش او گوش خدا و قلب او در جوار الهی قلب مطمئنه و زبان او 

 .را كسب می كند آرامش انسان را به خدا وصل می كند و انسان در اين بين  بيماری–.شايسته پرور خواهد شد

خداوند كسب آرامش است چون ديگر هيچ فكری و هبچ تعلقاتی مادی وجود ندارد تا او را مشغول  وصل به 

و دو فرشته اعمال هم اعمال پاكيزه را می می گرددپاک از جميع گناهان و رذائل پس او همواره -خود سازد

به حول و قوه الهی محو خواهد شد. انسان ها از پرونده  گفتار ود وهمۀ اعمال ناپسند از كردارها نويسن  

  علی من اتبع الهدی مسلالوا 
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  بِهِ کَرْبٌ اوَْ بَلیّةٌ السلام اذِا مرضَ اَوْ نَزلََوَ کانَ منِْ دُعائهِِ علیه

  « وقت بیمارى یا روى آوردن اندوه و بلا »

بَدَنى، ما لَمْ اَزلَْ اتََصَرََّفُ فیهِ مِنْ سلَامَةِ اَللََّهُمََّ لَكَ الْحمَْدُ عَلى  

  بارخدایا، تو را سپاس بر نعمت تندرستى بدن که همواره و پیوسته از آن برخوردار بودم،

  ما اَحْدثَْتَ بى مِنْ عِلََّةٍ فى جَسَدى، ، وَ لَكَ الحَْمْدُ عَلى

.اىبیمارى که در جسمم پدید آوردهو سپاس تو را بر آن   

بِالحَْمْدِ لَك؟َ لوَْقْتیَْنِ اَوْلى فَما اَدرْى، یا اِلهى، اَىَُّ الْحالیَْنِ اَحَق َّ بِالش َّكْرِ لَكَ؟، وَ اَىَُّ  

از  دانم که کدام یك از این دو حال براى شكر به درگاهت سزاوارتر است، و کدام یكاى خداى من نمى

تر؟این دو وقت حمد تو را شایسته  

 شرح اين فراز:

پس بر مبنای مفاهيم اين د. های كسب شده و كسب نشده وجود دارتا بحال توجه كرده ای كه شكر خدا بر نعمت

 دعا از داده های الهی و نداده های الهی سپاسگزاری می نماييم.

خدايا به داده ها و نداده ها شكر كه داده هايت نعمت و از روی حكمتت است و نداده هايت نيز از روی 

 حكمت و مصلحت تو است و هر دو در موضع امتحان توست از بنده . 

(18)نحل رحَِيمٌ لَغَفُورٌ اللَُّهَ إِنَُّوَإِنْ تَعُدُُّوا نِعْمَۀَ اللَُّهِ لَا تحُْصوُهَا    
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و اگر بخواهيد كه نعمتهای خدا را شماره كنيد هرگز نتوانيد، كه خدا در حق بندگان بسيار آمرزنده و مهربان 

 است.

.است برای شكر گذاری ضروری هاى الهى ممكن نيست، امّا ذكر و ياد آنهاگرچه شمردنِ نعمت  

شكر گذاری از خداوند همان حق شناسی است . گاهی انسان از سلامتی برخوردار است پس در سلامتی، 

تلاش را زينت خود قرار می دهد، و در اين بين شكر الهی را فراموش نمی كند و شايد تلاش او قدردانی او از 

شكر عملی را بجا آورد ، در اين  نعمت سلامتی باشد، ولی گاهی انسان ناتوان است و نمی تواند با تلاش خود ،

 صورت حداقل كاری كه می تواند انجام بدهد ، شكر زبانی است. 

ما مديون خدمات بسياری هستيم ، خدماتی كه از طرف والدين ، استاد، معلم، همسايه ، علماء ، شهداء،و گروه 

را برای زندگی كه امنيت و آسايش های فنی انسانی و خدماتی مانند ، كشاورز و زارع و بسياری از افراد ديگر 

(7)ابراهيم "-لئن شكرتم لأزيدنُّكم"مردم فراهم می اورند،ارائه می گردد كه اينجا نياز به تشكر دارد   

شويم و بالا كنيم، زياد مىشود، بلكه خود ما نيز رشد پيدا مىهاى خداوند بر ما زياد مىبا شكر، نه تنها نعمت

 مىرويم.

الحُْسَينِْ بنِْ  الْأَخْبَارِ عَنْ عَلیِِّ بْنِ أحَمَْدَ بنِْ مُحمََّدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ السِّنَانیِِّ وَوَ فیِ عُيُونِ  

بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنیِِّ  إِبْرَاهِيمَ بْنِ أحَمَْدَ المُْكَتِّبِ جَمِيعاً عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ الكُْوفیِِّ عنَْ سَهْلِ

  يَشْكرُِ اللَّهَ عَزَّ وَ جلَلَمْعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبیِ مَحْمُودٍ قَالَ سَمِعتُْ الرِّضَا ( يَقُولُ منَْ لَمْ يَشْكرُِ المُْنْعِمَ منَِ المَْخْلُوقيِنَ 

.دهنده را نگويد، سپاس خدای بزرگ را نگفته استفرمود: هر كه سپاس مردم نعمت امام رضا )ع( می  



6 
 

، 313ص16،ج،نوبت اولق 1409،سال،چاپ قم ،ناشرآل البيتتفصيل وسائل الشيعۀ إلى تحصيل مسائل الشريعۀ،محدث عاملى"

-"21637حديث . 

لَک الْحَمْدُ وجَبََ عَلیَ لِذلَِک اَنْ اقَُولَ لکَ فكَيفَ لیِ بِتَحصِْيلِ الشُّكرِ وَ شكُرِی إِياک يفْتَقِرُ إلَِى شكُرٍ فَكلَّمَا قُلتُْ »

«الْحمَْدُ.  

روايتی از زين العابدين )صلوات لله عليه( منقول است كه حضرت در بعضی از مناجات هايشان اين جملات را 

خطاب به خداوند عرض كرده اند: »فكَيفَ لیِ بِتَحصِْيلِ الشُّكرِ«، خدايا! من چگونه شكر تو را بگويم، »فكَيفَ لیِ 

بِتَحصِْيلِ الشُّكرِ«، چطور می توانم شكرت را كنم، »وَ شُكرِی إِياک يفْتَقِرُ إِلىَ شُكرٍ«، چون اگر شكر تو را كنم، 

خود همين شكر كردن، شكر دارد. چون انسانی كه شكر خدا را به جا می آورد، مثلاً می گويم: »لکَ الْحمَدُْ« يا 

»الحَمدلُِلَّه«، گفتن اين »الحمَدُلِلَّه«، خودش نعمتی است كه خدا به من توفيق اين نعمت را داد. تازه همين گفتن 

»الحَمدلُِلَّه«، نعمتی معنوی است كه بالاتر از مادّی است. لذا توفيق اينكه توانستم خدا را حمد كنم، نعمت 

 بزرگی بود كه خداوند به من عنايت كرد لذا اين هم شكر می خواهد.

در روايتی از امام صادق )عليه السلام( منقول است كه حضرت فرمودند: خدا خطاب به حضرت موسی)عليه 

السلام( می گويد: من را شكرگزاری كن امّا حق شكرگزاری . آنجا هم حضرت موسی همين حرف امام زين 

العابدين )عليه السلام( را می گويد. می فرمايد: چطوری می توانم حقُّ شكر تو را بجاآورم؟ حضرت موسی به 

خدا می گويد: يادم بده. خداوند خطاب به او می فرمايد: همين كه علم پيدا كردی حقُّ شكرگزاری را به جا 

آورده ای. همين كه علم پيدا كردی كه نعمت را من به تو داده ام، همين حق شكرگزاری است. باب شكرگزاری 

بحث مفصّل و جدايی است. شكر سه قسمت دارد: شكر درونیِ قلبی، شكر لفظی، شكر عملی. شكر قلبی يعنی 

انسان در دلش بداند كه اين نعمت را چه كسی به او داد. همين كه دانستی كی داده، اين شكر قلبی است. وقتی 
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بعد از اعطای نعمت می گويی متشكُّرم، اين شكر لفظی است و وقتی نعمت را در راه رضای آن كسی كه به تو 

 داده مصرف كردی، اين می شود شكر عملی.

لذا خداوند به حضرت موسی خطاب می كند كه: همين كه بدانی من نعمتی را به تو دادم، اين شكر است، حقُّ 

شكر است. بيشتر ما از علم به اينكه اين نعمت ها از كيست و چه كسی به ما داده است، غفلت داريم. اگر اين 

 را بدانيم، هم شكر لفظی و هم شكر عملی را در پی دارد كه  شكر عملی مانع از معصيت است.

انسان مؤمن در برابر نعمتهای خداوندی شكر مطلق دارد ، شكر بر داده ها و نداده ها . ! چون داده ها بنا بر 

مصلحت الهی و آزمايش انسان در استفاده از نعمتهاست و نداده ها حكمت الهی است برای آزمايش انسان كه 

 در برابر ناتوانی خود چگونه مصالح كار را در نظر می گيرد ..

در اين بين اينكه آيا شخص بخاطر ناتوانی خود ناسپاسی خدا را می كند يا راضی به رضای م است آنچه مهّ

 خداوند است.؟!

ود ناتوانی)با انسان كامل همواره تلاش می كند تا از لحظات عمر بهترين بهره را ببرد و بی بهره نماند. او با وج

ناراحتی جسمی(  ، توانايی را بوديعه می گيرد و زندگی را  به اميد زيستن پر منفعت  سپری می كند. هر گونه 

 واين شكر مطلق الهی است.

بينش و بصيرت فرد در ارائه زندگی مطلوب بسيار مهّم است . گاهی فردی با وجود نعمتهای بسيار الهی از قبيل 

وش می كند اين دسته از افراد، ورشكست فكری هستند و در بی سلامتی و بی نيازی و غنی بودن خدا را فرام

 بصيرتی گرفتار و سرگردان هستند و در آخرت دچار عذاب الهی خواهند شد. 
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طیََِّباتِ رِزقْكَِ الصَِّحََّةِ الََّتى هنَََّاْتنَى فیهااَ وَقتُْ   

اى،ات را بر من گوارا ساختهآیا زمان سلامت که روزیهاى پاکیزه  

را در بر دارد؟ تندرستی كه روزيها موجب نشاط من ميشود آيا شكر الهیزمان   

نشاطی كه  -2بهره برداری از طيبات رزق حلال و پاكيزه -1بايد دانست در اين حالت سه مورد در نظر است:

اطاعت الهی با انواع عبادات  -3-انسان باكسب روزی حلال به دنبال تحصيل فضل معنودی و مادی است.

جمعی همه به بركت سلامت و عافيت است كه انجام می شود.  فردی و  

  ، وَنَشََّطْتنَى بِها لِابْتِغآءِ مِرْضاتِكَ وَ فَضْلِكَ،

اى،و به سبب آن براى به دست آوردن رضایت و نعمتهایت به من نشاط بخشیده  

   امّا ناتوانی و بيماری ، نگاهی به بيماری! 

بيماری نقمت نيست بلكه نعمت است پس چرا بيمار دلتنگ و نا  –انسان است ظاهر و باطن بيماری پاک كننده 

اميد می شود؟امام می فرمايد: ويژگی انسان مؤمن اين است كه از شرايط دشوار و سخت به حسب ظاهر كه 

انسان مؤمن از تهديد ها فرصت می سازد .اينجا ی كند.شدن با آن كراهت دارد فرصت سازی مانسان از مواجه 

رز جهان بينی مادّی و توحيدی است . جهان بينی مادی نعمت سلامتی و ويژگيها و بهره برداريش را می م

ولی جهان بينی توحيدی ما را شناسدو بر اثر اين جهان بينی انسان از زندگی بهره مند می شود و لذُّت می برد.

ا گرفتار مادی گرا ها ، دنيا گراها به سمت تحصيل رضای الهی می برد؛ كه در اين بين بايد خطُّ مشخص شود ت

، ماترياليستها نشد. جهان بينی توحيدی فضائی به وجود می آورد كه آن در ارتباط با بيماری است . بيماری چه 
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نقش آفرين است. رعايت اصول بهداشت و سلامتی و استفاده از بخواهيم و چه نخواهيم در مسير زندگی فرد 

ر بيمار را تسكين می دهد ولی با اين شرايط نياز به توحيد خالص امر ضروری درمان و رجوع به پزشک،در ظاه

 است تا معالجه و درمان مفيد و پر ثمر واقع گردد.

طاعَتِكَ،ما وَفََّقْتنَى لَهُ منِْ وَقوَََّیتَْنى مَعَها عَلى  

 و به سبب آن تندرستى به من نیرو داده تا به طاعتت توفیق یابم

سازى،به آن پاك مى یا به هنگام بیمارى که مرا الََّتى مَحََّصْتنَى بِها الْعِلََّةِوَقتُْاَمْ   

ثَق لَ بِهِ عَلىَََّ ظَهرْى مِنَ الْخَطیئآتِ ، واَلنَِّعَمِ الََّتى اَتْحَفتَْنى بِها، تَخْفیفاً لِما  

ام تخفیف دهى،که از آن گرانبار شده اى، تا گناهانى راهائى که به من تحفه دادهو نعمت  

امام علی)ع( فرمود: مسكين ابن آدم : مكتوم الاجل، مكنون العلل، محفوظ العمل تُولمهُ البقُّۀ و تقتله الشُّرقۀ تُنتنُهُ 

، اجلش بر او پوشيده است و بيماری هايش پنهان و كردارش (بيماره آدميزاد419العرقۀ )نهج البلاغه حكمت 

د ؛ جرعه ای گلوگيرش او را می كشد و قطرۀ عرقی او را بد بو می سزد.محفوظ ، پشه ای او را دردمند می كن  

فیهِ مِنَ السََّیَِّئاتِ، وَ تَطهْیراً لِمَا انغَْمَسْتُ  

پاك نمایى امو مرا از سیّئاتى که در آن فرو رفته  

امام باقر)ع( : جسم اگر بيمار نشود سرمست می شود و در بدنی كه بيمار نشود و سرمست شود چيزی 

(280نيست.)مشكاۀ الانوار  

و 4/292/55عن پيامبر)ص(: المريض تحاتُّ خطاياه كما يتحاتُّ ورق الشجّر )الترغيب و الترهيب 

خص بيمار همچون برگ درخت می ريزد.(گناهان ش56وح293/57ص  
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يِّئاتِ، وَ تَطْهيراً لمَِا انْغَمَسْت   فيهِ مِنَ السَّ  

پاک نمايى، امو مرا از سيّئاتى كه در آن فرو رفته  

 الْبَدَنِ مرََضُ الْقَلبِْ. ألاَ وقال عليه السلام:ألاَ وَ إِنَّ منَِ الْبَلاءَِ الْفَاقَۀَ، وَ أَشَدُّ منَِ الفَْاقۀَِ مَرَضُ الْبَدنَِ، وَ أَشَدُّ منِْ مرََضِ

نهج البلاغه( -388)حكمتوَ إِنَّ منِْ صِحَّۀِ البَْدَنِ تَقْوَى الْقَلبِْ  

السلام( فرمود: آگاه باشيد كه يكى از بلاها فقر و تنگدستى است و بدتر از آن بيمارى جسم است و از امام)عليه 

آن بدتر بيمارى قلب )فساد اخلاق و انحراف عقيدتى( مى باشد و بدانيد كه تقواى قلب به دليل صحت بدن 

.است  

 بیماری و دیدار با خداوند تعالی:

اگر می دانست كه چه ثوابی در بيماری هست، بی گمان دوست جب می كنم. از مؤمن و بيتابی او از بيماری تع

(401/3می داشت پيوسته بيمار باشد تا آنگاه كه پروردگار عزُّوجّلّ خود را ديدار كند)التوحيد  

بيمار بوسيلۀ بيماريش روحش از بديها پاک شده و تطُّهير می گردد، چون نور الهی همواره او را رها نمی كند و 

فكر و انديشه بيمار در ارتباط با يگانه هستی است. او با خداست و از گذشته خود پشيمان و طلب توبه  تمام

كسب آرامش می كند چون ديگر هيچ ماديّاتی نيست كه او را  فو می گردد. بيمار از ارتباط با خدااشيوه 

 مشغول و سرگرم سازد.

شَكوَْاكَ حَطَّاً لِسیَِّئَاتِكَ، فَإِنَّ الْمَرضََ لَاأَجرَْ فیِهِ، وَلَكنَِّهُ یَحُطُّ السَّیِّئَاتِ، السلام جَعلََ اللَّهُ ماَ کَانَ مِنْ قال علیه

دْخلِ  إنَِّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ یُوَیَحُتُّهَا حَتَّ الْأَوْراَقِ. وإَِنَّماَ الْأَجْر  فیِ الْقَولِْ بِاللِّسَانِ، وَالْعمََلِ بِالْأیَْدِی وَالْأَقْداَمِ، وَ

 بِصِدْقِ النِّیَّهِ وَالسَّریِرَهِ الصَّالِحَهِ منَْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّهَ.

 :فرمايدمى او به( پرسىاحوال ضمن) بيندمى بيمار را خود ياران از يكى كه هنگامى  السلام  امام عليه
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بيمارى پاداشى در آن نيست؛ ولى گناهان خداوند اين درد و بيمارى تو را سبب ريزش گناهانت قرار داد، زيرا »

ريزد همچون ريزش برگ درختان، اجر و پاداش، تنها در گفتار به زبان و عمل با دست و قدم )و اعضا( را مى

است و خداوند سبحان كسانى را از بندگانش كه بخواهد )و لايق بداند(، به موجب صدق نيت و پاكى باطن 

 (42 )حكمت"كند.)نيز( داخل بهشت مى

 بِقدَیمِ النَِّعْمةَِ؟ وَتنَْبیهاً لتَِناوُلِ التََّوْبَةِ، وتََذکْیراً لِمحوِْالْحَوْبَةِ

ام از پرونده و آگاهیم دهى که پلیدى گناه را به توبه از دل بشویم، و با یادآورى نعمت قدیم، گناه بزرگم را

 محو نمایم،

 (10035-7233)غررالحكمعلی)ع(: إنُّ مرض أخلص و أناب عنه 

 می آوری. هرگاه بيمار شود ، به اخلاص و توبه روی 

: ثَكِلَتکَْ أُمُّکَ، أَ تَدرِْی مَا الِاستِْغفَْار؟ُ الِاسْتغِْفَارُ دَرجََۀُ "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ"وَ قَالَ )عليه السلام( لِقَائِلٍ قَالَ بِحضَْرَتِهِ 

، وَ الثَّالثُِ عٌ عَلىَ سِتَّۀِ معََانٍ: أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلىَ مَا مضََى، وَ الثَّانیِ الْعزَْمُ عَلىَ ترَْکِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداًالْعِلِّيِّينَ وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِ

ابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلىَ كُلِّ فَرِيضَۀٍ عَلَيْکَ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلىَ المَْخْلُوقِينَ حُقوُقَهُمْ حَتَّى تَلْقىَ اللَّهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْکَ تَبعَِۀٌ، وَ الرَّ

لأْحَْزَانِ حَتَّى تُلْصقَِ الْجِلْدَ ضَيَّعْتَهَا فَتُؤَدِّیَ حقََّهَا، وَ الْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلىَ اللَّحْمِ الَّذِی نَبتََ عَلىَ السُّحتِْ فَتُذِيبَهُ بِا

 جدَِيدٌ، وَ السَّادسُِ أَنْ تُذِيقَ الجْسِْمَ ألََمَ الطَّاعَۀِ كمََا أَذَقْتَهُ حَلَاوۀََ المَْعْصِيَۀِ؛ فَعِنْدَ ذلَِکَ بِالْعَظْمِ وَ ينَْشَأَ بَينَْهُمَا لَحْمٌ

 (417)حكمتتَقُولُ أَسْتَغْفرُِ اللَّهَ.

چيست؟ به مردى كه در حضور او استغفر الله گفته بود، فرمود: مادرت در عزايت بگريد، آيا مى دانى استغفار 

استغفار درجه بلند مرتبگان است و آن را شش شرط است، نخست پشيمانى برگذشته. دوم، عزم بر ترک 
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بازگشت به طور هميشه. سوم، اين كه حقوق مردم را ادا كنى تا با خداى عارى از هر گناهى ديدار نمايى. 

ى. پنجم، آنكه گوشتى را كه در گناه چهارم، هر واجبى را كه بر عهده تو بوده و انجامش نداده اى، به جاى آور

بر پيكرت روييده، در غمها و اندوهان آب كنى تا پوستت به استخوانت بچسبد و ميان پوست و استخوان 

گوشت تازه برويد. ششم، جسم خود را رنج طاعت بچشانى، همچنان، كه بر او حلاوت معصيت چشانده بودى. 

 .در اين هنگام بگوى: استغفر الله

 (134/334ن يقول: اللهّم لا مرض يُضنينی و لا صحۀٌ تُنسينی و لكن بين ذلک )الدعوات للراواندی: داود كا

داود دعا كرد و گفت: بار خدايا نه بيماری كه مرا سنگين و بستری گرداند و نه تندرستی كه مرا به فراموشی و 

 غفلت )از ياد تو( كشاند بلكه حدّ ميان اين دو نصيبم فرمای.

جارِحَةٌ  ، ما لا قَلْبٌ فَكََّرَ فیهِ، وَلا لِسانٌ نَطقََ بِهِ، ولَا، زَکىَِِّ الْاَعْمال خلِالِ ذلكَِ ما کَتبََ لِىَ الْكاتِبانِ منِْوَ فى 

 صَنیعِكَ اِلىَََّ. بَلْ اِفضْالاً منِْكَ عَلىَََّ، وَ اِحْساناً منِْ ،تَكَلََّفتَْهُ

کنى این است که فرشتگان به حساب ه من عنایت مىها که بو در خلال این بیمارى از جمله تحفه

یك از اعضاء در  که فكر آن به خاطرى نگذشته، و بر زبانى نرفته، و هیچ .انداى نوشتهاعمال پاکیزه من

 -تو بر من نوشته شده انجامش رنجى نبرده،، بلكه این همه از باب تفضل و احسان

 کنند: تحفه هایی که خداوند توسط فرشتگان  عنایت می

 الف: برخورداری از اعمال صالح

 ب: دو فرشته کاتب اعمال ؛ اعمال پاکیزه ای را می نویسند.
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اعمالی که زبان به آن گویا نشده و هیچ اعضائی در  -پ: اعمالی که نه به فكر و نه به دل خطور کرده

 . انجامش رنج نبرده بلكه از روی تفضَّل تو برمن و احسان الهی در بارۀ من است

خداوند به عزیر)ع( وحی فرمود: هر گاه بلائی به تو رسید پیش آفریدگانم شكوه مكن ، همان گونه که من 

وقتی بدی ها و رسوایی هایت فراز می آید از تو پیش فرشتگانم شكوه نمی کنم.)مستدرك الوسایل 

و تورات را بعد از آن كه  عزير يكی از پيامبران بنی اسرائيل است دين يهود را تجديد نمود،)---- (2/68/1435

در واقعه بخت النصر پادشاه بابل و تسخير بلاد يهود و ويران نمودن معبد و سوزاندن كتاب هاى ايشان به كلى 

از بين رفت دوباره آن را به صورت كتابى به رشته تحرير درآورد. در قرآن به عنوان آيتی از آيات الهی درباره 

ى، و زنده شدن او بعد از صد سال، داستانی به صورت فشرده نقل شده معاد، راجع به مرگ صد ساله شخص

 (.است

؛ پنهان داشتن صدقه؛ پنهان داشتن مصيبت؛ پنهان داشتن پنهان داشتن ناداریچهار چیز از گنجهای بهشت است:

 (20/68/1435درد. )مستدرک الوسايل 

 کسی که بیمار می شود شكوه نكند:

زندان خداست و تا زمانی كه نزد عيادت كنندگان خود شكوه نكند ، گناهانش پاک می امام علی )ع(: بيمار در 

 (1437شود. )المستدرک الوسائل ح

ما رَضیتَ لى محَُمََّدٍ وَ الهِِ، وَ حَبَِّبْ اِلىَََّ اَللََّهُمََّ فَصلََِّ عَلى  

محبوب ساز،اى درنظرم پسنديده بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست، و آنچه را برايم  
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ص( به سلمان: ای سلمان برای تو در بيماريت ؛!هرگاه بيمار شدی سه فايده است: نخست؛ آن كه تو در پيامبر)

هيچ د، و سوّم آنكه بيماری می شو بدر آن حال مستجا عايت دديگر آنكه  ؛ تبارک به سر می بری خداوند ياد

تو را تا پايان عمرت از سلامت بر خوردار خداوند  –و همه را می ريزد  گناهی برايت بر جای نمی گذارد

(5762ح375ص4)كتاب من لايحضر الفقيه ج!كند  

ما اَسْلَفْتُ، وَ یَسَِّرْ لى ما اَحْلَلتَْ بى، وَ طَهَِّرْنى مِنْ دَنسَِ   

گذشته پاك کن. آسان ساز، و مرا از آلودگى اعمالاىوتحمل آنچه را برمن وارد نموده  

:طلب آسان کردن درد بیماری  

الا من را راضی بكنی، من را محبوب قرار برای من آسان كن. در عين حال كه ح« وَ يَسِّرْ لیِ مَا أحَْلَلتَْ بیِ 

كه بر من هلول كرده ؛ ما ضعيف هستيم. اين«خُلقَِ الْإنِْسانُ ضَعيفاً»بدهی، در اين حال هم آسان بكن، بالاخره 

باز تكرار « وَ طَهِّرْنیِ مِنْ دنََسِ مَا أَسْلَفتُْ»است، اين را بر من آسان كن. خيلی ديگر درد نكشم، آسان بكن. 

ها شود، نه فقط تنها مريضی، همه گرفتاریها باعث آمرزش گناهان میها، گرفتاریكند كه اين مريضیمی

 مخصوصاً مريضی؛

در هنگام بیماری دعا کنیم؟گونه چ  

"تو برايم پسنديده ای در نظرم محبوب ساز. خدايا بيماری بر تنم نشسته ، هرچه را كه "  

   "ملّ آنچه را كه برمن وارد ساخته ای آسان فرما.حشب و روز مرا به درد و رنج افكنده ، پس تبيماری خدايا 

"ی گذشته پاک گردان ،چون آن گناهان مانع اجابت دعا است.خدايا بواسطه احاطه بيماری مرا از آلودگيها"  
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اجابت تو شده است امّا كرَم تو ،حائل ميان من و آمرزش تو نگشته  خدايا اگر گناهانم حائل ميان دعای من و"

  "است.

العْافیَِةِ، وَامْحُ عنََّى شرَََّ ما قدَََّمْتُ، واََوْجِدْنى حلَاوَۀَ  

فرما را از من بزداى، و از لذَّت عافیت کامیابم امو شرَّ اعمال گذشته  

  "النُّار ربنُّا آتنا فی الدنيا حسنه و فی الاخرۀ حسنه وقنا عذاب"به من لذُّت عافيت را بچشان خدايا 

در اينجا قرآن مردم را به دو گروه تقسيم می كند، می فرمايد: گروهی از مردم می گويند خداوندا! در دنيا به ما 

)نيكی ( عطا فرما ولی در آخرت بهره ای ندارند )فمن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنيا و ما له فی الاخرۀ من 

است كه انسان كسب می كند و در اينجا به گفته  خلاق (**)خلاق( به گفته راغب به معنی فضائل اخلاقی

(.مرحوم )طبرسی( به معنی نصيب و بهره آمده است )كه نتيجه فضائل اخلاقی است )  

 

و گروهی می گويند پروردگارا به ما در دنيا )نيكی ( عطا كن و در آخرت )نيكی ( مرحمت فرما و ما را از 

(ا فی الدنيا حسنۀ و فی الاخرۀ حسنۀ و قنا عذاب النارعذاب آتش نگاهدار )و منهم من يقول ربنا آتن   

 

در حقيقت اين قسمت از آيات اشاره به خواسته های مردم و اهداف آنها در اين عبادت بزرگ است بعضی جز 

به مواهب مادی دنيا نظر ندارند و چيزی غير از آن از خدا نمی خواهند بديهی است آنها در آخرت از همه چيز 

.ندبی بهره ا  

 

ولی گروهی هم مواهب مادی دنيا را می خواهند و هم مواهب معنوی را بلكه زندگی دنيا را نيز به عنوان مقدمه 

تكامل معنوی می طلبند و اين است منطق اسلام كه هم نظر به جسم و ماده دارد و هم جان و معنا و اولی را 

آنها كه در ماديات غوطه ورند و برای آن اصالت  زمينه ساز دومی می شمرد و هرگز با انسانهای يک بعدی يعنی

.قائلند، يا كسانی كه به كلی از زندگانی دنيا بيگانه اند سازگار نيست   

 

ذكر كرده اند، در اين كه منظور از حسنۀ در اين آيه چيست ؟ تفسيرهای مختلفی برای آن  
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66صفحه  2تفسير نمونه جلد -  

 

السلام ( به معنی وسعت رزق و حسن خلق در دنيا و خشنودی خدا و بهشت در در روايتی از امام صادق )عليه 

آخرت تفسير شده است )انها السعۀ فی الرزق و المعاش و حسن الخلق فی الدنيا و رضوان الله و الجنۀ فی 

297-صفحه  1الاخرۀ (.**مجمع البيان جلد  

 

بهشت در آخرت، يا مال در دنيا، و بهشت در آخرت، و بعضی از مفسران آن را به معنی علم و عبادت در دنيا و 

يا همسر خوب و صالح در دنيا و بهشت در آخرت دانسته اند در حديثی نيز از پيامبر اكرم )صلی الله عليه و آله 

و سلم ( آمده است : من اوتی قلبا شاكرا و لسانا ذاكرا و زوجۀ مومنۀ تعينه علی امر دنياه و اخراه فقد اوتی فی 

نيا حسنۀ و فی الاخرۀ حسنۀ و وقی عذاب النار، ))كسی كه خدا به او قلبی شاكر، زبانی مشغول به ذكر حق، الد

و همسری با ايمان كه او را در امور دنيا و آخرت ياری كند ببخشد، نيكی دنيا و آخرت را به او داده و از عذاب 

298-آتش باز داشته شده ((.**همان مدارک صفحه   

 

حسنه به معنی هر گونه خير و خوبی است و مفهومی وسيع و گسترده دارد كه تمام مواهب مادی  بديهی است

و معنوی را شامل می شود، بنابراين آنچه در روايات فوق يا كلمات مفسران آمده است بيان مصداقهای روشن 

ند حسنه چون در آيه به آن می باشد، و مفهوم آيه را محدود نمی كند، و اينكه بعضی از مفسران تصور كرده ا

صورت مفرد نكره است هر گونه نيكی را شامل نمی شود و لذا در تعيين مصداق آن در ميان مفسران گفتگو 

*** اشتباهی بيش نيست زيرا گاه می شود كه مفرد نكره نيز معنی جنس 189صفحه  5است**تفسير كبير جلد

ه بعضی از مفسران، افراد با ايمان اصل حسنه را از خدا می بخشد و مورد آيه ظاهرا از اين قبيل است و به گفت

می خواهند بدون اينكه نوعی از آن را انتخاب كنند، و همه را واگذار به مشيت و اراده و انعام الهی می 

290-صفحه 1نمايند.**تفسير فی ظلال القران جلد  

 

عفَوِْكَ، اِلى ، وَاذَِقْنى بَرْدَ السََّلامَةِ، وَاجعَْلْ مَخْرجَى عَنْ عِلََّتى  

تو راه  و گوارایى تندرستى را به من بچشان، و لطفى کن که از بستر این مرض به سوى عفو و بخشایش

 خلاص یابم،
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بيرون شدن از بيماری ، عفو تو را در بر داشته باشد. خدايا   

:پاك شدن انسان با مریضی  

 « ها يک مزايا دارد، گوش بدهيد، خيلی عجيب هر كدام از آن«  وقَتُْ الْعِلَّهِ الَّتیِأَمْ»گويد: می« أَ وقَتُْ الصِّحَّهِ

كردم، موفُّق بودم، شكر خوردم، نشاط داشتم، كار میها را كه رزق گوارا میاست. پروردگارا من شكر آن وقت

ببينيد در « هِ الَّتیِ مَحَّصْتَنیِ بهَِا وَ النِّعَمِ الَّتیِ أَتْحَفْتَنیِ بِهَاالْعلَِّ أَمْ وقَتُْ الْعِلَّهِ الَّتیِ يُؤْمِنُون»آن وقت را به جای بياورم؛ 

كند، امّا ببينيد باطن كار چيست و خدايا شكر آن بستر مريضی چه بساطی است كه كسی خبر ندارد ناله می

يص، يعنی من را خالص كردی. تمحيص يعنی تخل«مَحَّصْتَنیِ بِهاَ»ها را بكنم يا شكر اين وقت بيماری را كه وقت

آن « وَ النِّعَمِ الَّتیِ أَتْحَفْتَنیِ بِهَا»با اين مريضی گناهان من را بخشيدی، من را خالص كردی، من را پاک كردی. 

هايی شود يا آن نعمتها را شرح كردند مقصود درجاتی است كه از بيماری حاصل میهايی كه اين نعمتنعمت

ها را شكر بكنم؟ آن وقت قدرت داشتم، نشاط داشتم اين كارها را كردم، دام يک از اينكه به من تحفه دادی، ك

ها را بداند باور بفرماييد خرسند كنی. اگر يک مريضی اينالآن هم آمدی من را با اين كار خود پاكيزه می

لی دو سطر را گوش گويم خدا همه را شفا بدهد، همه ما را حفظ بكند. وشاءالله كه باز هم میشود، إنمی

چيست؟ ببين به من بيماری دادی، من را تمحيص، تمحيص يعنی « أَتْحَفْتَنیِ»جا است. بدهيد، علُّت آن اين

 تمحيص دوران آيد. دوران غيبت امام زمان را ها تمحيص به معنای امتحان هم میتخليص. گاهی وقت

كه ت. چه كسی تسليم پيغمبر و آل پيغمبر است. نه ايناس خدا تسليم واقعاً كسی چه ببينند. الآن مثل گويند،می

آيد؟ گذاشته است كه تلويزيون را باز بكند، دو تا خبر بد ببيند، بگويد: پس امام زمان كجا است، چه زمانی می

 چه زمانی بيايد؟ از اين حرفهای عوامانه)بيانات حجت الاسلام فاطمی نيا(--- 

»بَلْ إفِْضَالًا مِنکَْ عَلیََّ« فقط تفضُّل. حالا كه بندهی من مريض شد، بگذار نامهی اعمال او را از چيزهايی پر بكنم 

كه اصلاً انجام نداده است. اصلاً خبر ندارد. »بلَْ إِفْضَالًا منِْکَ عَلیََّ وَ إِحْسَاناً مِنْ صَنِيعِکَ إِلیََّ« فقط تفضُّل تو بوده 

است، احسان بوده است. اين عجيب است كه انسان متوجّه بشود مريض هم كه میشود چه مزايايی دارد، بعد 

 .هم مگر بخشيدن گناهان كم چيزی است؟ خيلی مهم است. بله، حالا خيلی حرفها است.)همان(

بوسیله غصهّ های بی منشأ:دن گناهان شپاك   
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غصهّهايی داريم كه منشأ آنها معلوم نيست. بعضیها میگويند: نمیدانم چرا امروز دل من گرفته است، 

بعضیها خدا نكرده بعد عوامی به آن میدهند، ببخشيد من خيلی شرمنده هستم مخصوصاً خواهران ما بيشتر 

توجّه بكنند. چون من تا به حال از اين بزرگواران خيلی شنيدم كه میگويد: دل من شور میزند، نمیدانم امروز 

میخواهد چه بشود. دور از جان مگر جغد هستی؟ اسلام با اين حرفها مبارزه كرده است، اصلاً اين را به زبان 

نياوريد، هيچ چيزی نمیشود، اگر تو بگذاری هيچ چيزی نمیشود. وسواسی را برای شما تعريف كردم، در قم 

بود وسواسی بود، مدام میگفت: الله اكبر نشد، خلاصه مدام… باز تكبير میگفت، میگفت: نشد. آخر به 

زحمت خود را راضی كرد كه نماز را ادامه بدهد. يک الله اكبر گفت و خلاصه اين بچهّهايی در قم بودند، پشت 

پنجرهی مسجد دم گرفتند، گفتند: نشد، نشد. خلاصه نماز را قطع كرد، چند تا چيز هم به اينها گفت و خلاصه 

گفت: شما كذا و كذاها گذاشته بوديد، شده بود. اينقدر بدانيد و آگاه باشيد كه يقيناً حرام اشكال شرعی دارد. 

دل من شور میزند، نمیدانم میخواهد چه بشود؟ هيچ چيزی نمیشود. بگو: خير است. يک وقت است كه 

مثلاً دل آدم گرفته است، يک منشأيی دارد. بالاخره حالا يک چيزی شده است، به ياد آن موضوع میافتد، دل او 

میگيرد ولی يک وقت هم يک دل گرفتنهايی است كه اصلاً منشأ ندارد، هيچ منشأيی ندارد، غصّه میخورد 

نمیداند چرا. در حديث داريم كه اينها اين غصهّهای بدون منشأ گناهان را میبخشد. گناهان بخشيده میشود 

اصلاً غصّه نخوريد. من اينقدر گناه دارم كه به هر بهانهای كه بخشيده بشود خوب است. الآن اينجا دوباره 

تكرار میكنيم. خدايا…. در اوّل دعا فرمودند كه اينها باعث تطهير میشود، پاكيزگی میشود امّا برای اينكه ما 

بدانيم مطلب مهم است میفرمايد كه »وَ حَبِّبْ إِلیََّ مَا رَضِيتَ لیَِ يَسِّرْ لیِ مَا أحَْلَلتَْ بیِ وَ طَهِّرْنیِ مِنْ دنََسِ مَا 

أَسْلَفتُْ« خدايا من را پاک بكن از آلودگی اين گناهان گذشته خود. »وَ امحُْ« يعنی محو بكن. »عَنِّی شَرَّ مَا قَدَّمتُْ« 

عجب ای وای چقدر بايد دست به دامن خدا بشويم. در گذشته گناه كردم، هنوز اين ممكن است برای من شر 
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داشته باشد، اينكه میفرمايد: به خاطر بيماری »وَ امْحُ عَنِّی شَرَّ مَا قَدَّمتُْ« شرُّ آن گناهان گذشته را محو كن از 

 من، آثار آن را ببر، ديگر چيزی به من نرسد)بيانات حجت الاسلام فاطمی نيا(

 خروج از بیماری و عفو شدن گناهان انسان:

 « شوم، اين را طوری قرار خدايا من كه از اين بيماری خود خارج می« وَ اجْعلَْ مَخْرجَیِ عَنْ عِلَّتیِ إِلىَ عَفْوِکَ

ره من را عفو بكنی. ديگر گناهی نماند، من از اين بده كه خروج از اين بيماری به سوی عفو تو باشد كه بالاخ

صرعت به « وَ مُتَحَوَّلیِ عَنْ صَرْعَتیِ إِلىَ تَجَاوُزکَِ»شوم، ديگر چيزی نداشته باشم. رخت خواب كه بلند می

افتد. گويند، چون طرف میمعنای افتادن است. در رخت خواب افتاده است. دور از جان صرع را كه صرع می

وَ مُتَحَوَّلیِ عنَْ »ها يكی است. ی اينگويند. ريشهافتد، به او مصروع میافتادن. مصروع هم چون می صرع يعنی

شوم، كنم، از رخت خواب به علُّت سلامت بلند میكه من تحوّل پيدا میخدايا اين« صَرْعَتیِ إِلىَ تَجَاوُزِکَ

قرار بده كه بالاخره از من گذشت كرده باشی. شوم، اين هم به سوی تجاوز و گذشت خود متحوّل به بيرون می

)همان(ها برای مريضی بوده استشوم، ديگر چيزی نداشته باشم. اينمن از اين رخت خواب بلند می  

. 

 

رَوْحِكَ، منِْ کَربْى اِلى تَجاوزُِكَ، وَ خلَاصى ى اِلىوَمُتَحوَََّلى عَنْ صَرعَْت  

به راحت تو خلاص یابم و از این زمینگیرى به گذشت تو انتقال یافته، و از این اندوه و گرفتارى  

از خزانه های رحمتت مرا بهره ده و با رحمت خود درهای خدايا  –غم و اندوه را ازمن دور گردان خدایا 

 نعمتت را بر من بگشای و مرا از اين گرفتاريها و درماندگی نجات بده.

كليد فضل و رحمت توست.پس بزنيد.درهای بلا را با دعا ببنديد. دعا  پيامبرت فرمود: بلا را با دعاخدايا   

لِزَاماً يَكوُنُ فَسَوْفَ كَذَُّبْتُمْ فَقَدْ ۖ  قلُْ مَا يَعْبَأُ بكُِمْ رَبُِّی لَوْلَا دُعَاؤكُُمْ   
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بگو: »پروردگارم برای شما ارجی قائل نيست اگر دعای شما نباشد؛ شما )آيات خدا و پيامبران را( تكذيب 

 كرديد، و )اين عمل( دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد.

فَرَجِكَ، وَ سلَامتَى منِْ هذهِِ الشَِّدََّۀِ الِى  

سلامت یابم، و از این دشوارى به فرج و گشایش تو  

  حسْانِ، المُْتطََوَِّل  بِالْامِْتنِانِ،لاالْمُتَفضََِّل  بِااِنََّكَ 

کنى،دریغ نثار مىدارى، و نعمت بىاستحقاق ما احسان روا مىکه همانا تو بى  

 وَاسْأَلوُا  اكْتَسَبْنَ ممَُِّا نَصيِبٌ وَلِلنُِّسَاءِ  اكْتَسَبُوا ممَُِّا نَصيِبٌ لِلرُِّجَالِ  بَعْضٍ وَلَا تَتَمَنَُّوْا مَا فَضَُّلَ اللَُّهُ بِهِ بَعضْكَُمْ عَلىَ

-عَلِيمًا شیَْءٍ بكُِلُِّ كَانَ اللَُّهَ إِنَُّ فَضلِْهِ مِنْ اللَُّهَ  

برتريهايی را كه خداوند برای بعضی از شما بر بعضی ديگر قرار داده آرزو نكنيد! )اين تفاوتهای طبيعی و 

حقوقی، برای حفظ نظام زندگی شما، و بر طبق عدالت است. ولی با اين حال،( مردان نصيبی از آنچه به دست 

میآورند دارند، و زنان نيز نصيبی؛ )و نبايد حقوق هيچيک پايمال گردد(. و از فضل )و رحمت و بركت( خدا، 

 برای رفع تنگناها طلب كنيد! و خداوند به هر چيز داناست.

رسول خدا)ص( لأنس بن مالک : يا انس ، اكثر من الدعّاء ، فإنُّ الدُّعاء يَرُدُّ القضاء  المبرَم: )كنز العمال ج2 ص69 

 ح  3161(

رداند.خدا)ص(به انس بن مالك ، ای انس بسیار دعا کن، زیرا دعا قضای حتمی را بر می گرسول   

   الْوَهّابُ الْكَریمُ، ذ والْجلَالِ وَالْاِکرْامِ

اى کریمى که عطایت را پایانى نیست، و داراى جلال و اکرامىو بخشنده  

علی من اتبع الهدیم السلا  
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